
ریشه رقابت های شغلی 

یک تــــصور غلطی که اکثر مــــردم دارنــــد اینست که در کارگــــری و 

کارمـندی رقـابتی نیست امـا در مـشاغـل آزاد رقـابـت مـوجـب کاهـش 

درآمد در آن شغل می شود. 

چرا می گوییم این تصور غلط است؟ 

چـون میزان رقـابتی که در کارگـری و کارمـندی هسـت در هیچ شـغل 

دیگری نیست اما نحوه نمایش آن شبیه مشاغل آزاد نیست. 

شـما زمـانی که دولـت اسـتخدامی می گـذارد صـف هـای طـولانی آن 

را نمی بینید که چقدر متقاضی دارد؟ 

بـرای اسـتخدام ۴۰ هـزار مـعلم تـعداد ۱ میلیون و ۳۰۰ هـزار نـفر پـول 

آزمون دادند و ثبت نام کردند. 

کارگـرهـای دور میادین را نمی بینید وقتی یک مـاشینی نـزدیکشان 

می آید چگونه به سمت آن ماشین حمله ور می شوند؟ 

حال توجه شما را به رقابت کارمندی و کارگری جلب می کنم. 



پدیده ای مرسوم به زیر آب زنی. 

زیر آب زنی در ادارات ما چقدر مرسوم است؟ 

اینکه کارمندی نزد مافوق خود از کارمند دیگری بدگویی کند؟ 

اینکه خـدای نکرده شـما در کارتـان یک کوتـاهی کنید یا یک سـوتی 

بدهید سریعا به مافوقتان آمارش داده می شود. 

اینها برای چیست؟ 

بــرای رقــابتی اســت که بــه صــورت نــاســالــم در کارمــندی و کارگــری 

وجـود دارد امـا مـردم تـوجهی بـه آن نـدارنـد و چـون صـحبت از بـازار 

می شـود می گـویند در بـازار رقـابـت اسـت حـال آنکه رقـابـت نـاسـالـم 

و به شدت کثیف در کارمندی و کارگری ده ها برابر آن است. 

حـال می خـواهیم دربـاره بـازار و رقـابـت هـای مـوجـود در آن صـحبت 

کنیم پس لازم است تا پیش از آن بازاری ها را دو گروه کنید. 

۱. بازاری هایی که چشم مردم آن ها را می بیند. 

۲. بازاری هایی که چشم مردم آنها را نمی بیند. 

در ادامه تفاوت این دو را با هم بررسی می کنیم. 



رقابت و عقل مردم 

رقابت در کجا اتفاق می افتد؟ 

آیا مردم برای شغلی که بی ارزش است با هم رقابت می کنند؟ 

رقــابــت در جــایی پیش می آید که عــقل مــردم تشخیص دهــد که 

آن کار پر سود است. 

حالا سوال اینجاست که عقل مردم کجاست؟ 

عقل مردم در چشمشان است. 

پــس ســطح رقــابــت در هــر بــازاری بســتگی بــه این دارد که چــقدر 

شغل شما جلوی چشم مردم است. 

اگــر یک رســتورانی زدید و مشــتری هــایتان صــف کشیدنــد مــنتظر 

بـاشید که گـروه گـروه از مـردم در هـمان مـنطقه رسـتوران بـزنـند و بـه 

زودی مشتری هایتان کم شود. 

چــرا؟ چــون بقیه بــا چــشمشان می بینند که شــما ســود می کنید و 

دیگران هم وارد همین شغل می شوند و رقابت پیش می آید. 



تاجر در چشم مردم نیست. 

مردم در زندگی شان چند تاجر دیده اند؟ 

بـه نـدرت تـاجـران را می بینند و زمـانی هـم که می بینند مـقامـش را 

دور از ذهن و دسترس می دانند. 

پس چون نمی بینند فکرشان به این نمی رسد که تاجر شوند. 

از اینرو رقابت در تجارت بسیار اندک است. 

یک آمار حقیقی به شما می دهم. 

بیش از ۸۰ درصـد سـرمـایه مـردم ایران دسـت تـاجـران و ۲۰ درصـد 

دست گروه های دیگر از مردم است. 

جـــالـــب اســـت بـــدانید تـــعداد تـــاجـــران ایرانی کمتر از ۵۰ هـــزار نـــفر 

اسـت که این ۹۵ درصـد سـرمـایه دسـت آنـهاسـت و بقیه ۹۰ میلیون 

نـفر مـنهای تـاجـران روی هـم رفـته ۲۰ درصـد از سـرمـایه را در اختیار 

خود دارند. 

حال بگویید رقابت کجاست؟ در تجارت یا در غیر تجارت؟ 



تاجر زیاد به نفع تجارت ایران 

حالا یک نکته جالبی را خدمتتان عرض کنم. 

شما در هر شغلی رقیب پیدا کنید درآمدتان کم می شود. 

در تـجارت هـم اگـر مـنظورتـان تـجارت داخـلی بـاشـد یعنی مـحصول 

تـــولید ایران را بـــه یک ایرانی دیگر بـــفروشیم زیاد شـــدن تـــاجـــران 

فعال در تجارت داخلی موجب کم شدن درآمد تاجران می شود. 

امـا اگـر مـنظور از تـجارت، صـادرات بـاشـد افـزایش تـاجـران بـه نـفع 

تاجران قبلی است. 

شاید برایتان محل تعجب باشد. 

اگـر صـادرات را مـانـند جـنگ ببینید گـرفـتن ارز از خـارجی هـا شـبیه 

بردن غنیمت جنگی می شود. 

اگــــر در یک جــــنگ تــــعدادمــــان بیشتر بــــاشــــد احــــتمال مــــوفقیت 

بیشتری داریم یا زمانی که تعدادمان کمتر است؟ 

وقتی تعداد تاجران صادراتی زیاد شود به نفع همه تاجران است. 



۱. ایران هراسی از بین می رود. 

چهار دلیل اصلی برای این موضوع بیان می کنیم. 

۱. زمـانی که تـاجـران فـعال در حـوزه صـادرات زیاد شـود ایران را بـه 

کشورهـای دیگر مـعرفی می کنیم و تـرسی که رسـانـه هـای غـربی از 

ایران ایجاد کرده راحت تر از بین می رود. 

ایران هـراسی در حـال حـاضـر درصـد زیادی از صـادرات مـا را نـابـود 

ســاخــته و حــضور هــمگانی تــاجــران در عــرصــه صــادرات بــه کاهــش 

ایران هراسی و افزایش صادرات کمک می کند. 

یعنی من تا دیروز مشتری داشتم که از ایرانی می ترسید. 

حــــــالا این مشــــــتری رفیقی دارد که او از یک تــــــاجــــــر دیگر ایرانی 

مـحصولی خـرید و بـه رفیقش که مشـتری مـن هسـت می گـوید که 

ایرانی هــا آنــطور که رســانــه هــای مــا تــعریف کردنــد نیست و همین 

تـوضیحات بـاعـث می شـود مشـتری مـن هـم نـترسـد و راحـت تـر از 

من خریدش را انجام دهد. 



۲. حمل و نقل ارزانتر و راحت تر 

صـادر کردن مـحصول بـه کشورهـای دیگر عـمومـا از طـریق دریایی بـا 

کشتی انجام می شود. 

نــدرتــا پیش می آید که مــحصولات صــادراتی یک تــاجــر بــه انــدازه 

یک کشتی بـــاشـــد و در بیش از ۹۹ درصـــد مـــواقـــع کشتی زمـــانی 

حرکت می کند که پر شود و در این حالت باید صبر کنند. 

تـصور کنید یک اتـوبـوسی می خـواهـد حـرکت کند و شـما تـنها در آن 

نشســته اید آیا دوســت دارید دیگران هــم قــصد هــمان ســفری را 

داشته باشند یا نه؟ 

می گویید بله تا زودتر پر شود و راه بیفتیم. 

در حـال حـاضـر کشتی هـای ایرانی بـه مـراتـب نسـبت بـه کشتی هـای 

چینی و آمریکایی دیرتر حرکت می کنند. 

همین دیر حــــرکت کردن کشتی هــــا مــــا را نســــبت بــــه کشورهــــای 

پیشرفته عقب می اندازد. 



بـــه طـــور مـــثال آنـــها بـــه مشـــتری می گـــویند بـــار بـــعد از ۲۰ روز بـــه 

دسـتتان می رسـد و مـا بـاید بـگوییم بـار بـعد از ۵۰ روز بـه دسـتتان 

می رسد در حالیکه آنها دورترند. 

نکته اینجاسـت که بـارشـان تـا روی کشتی قـرار گـرفـت هـمانـروز  یا 

فـــردایش حـــرکت می کند و مـــا ۳۰ تـــا ۴۰ روز بـــاید صـــبر کنیم تـــا 

کشتی پر شود. 

وقتی کشتی هـای بیشتری حـرکت کند طبیعتا هـم ارزانـتر می شـود 

و هم راحت تر می شود. 

۳. دور زدن تحریم ها 

وقتی صـادرات کالای ایرانی بـا تـاجـران بیشتری انـجام شـود تحـریم 

بـرای آمـریکا و سـایر دولـت هـا سـخت خـواهـد شـد چـون مـراودات 

تـجاری بـرای کشورهـا سـودآور اسـت و وقتی آنـها ببینند تحـریم ایران 

ضرر اقتصادی زیادی به آنها می زند به فکر می افتند. 



الان چین اگـر بـدتـر از ایران عـمل کند و سیاسـت هـایش هـزار بـرابـر 

شـدیدتـر در جهـت مـخالـفت بـا آمـریکا بـاشـد بـاز هـم آمـریکا قـادر بـه 

تحـــــریم چین نیست چـــــون اگـــــر بـــــگوید چین را تحـــــریم می کنم 

خودش ضرر زیادی می کند و نیز هم پیمانانش نمی پذیرند. 

ایران را بــه راحتی تحــریم می کنند چــون سهمی از تــجارت جــهانی 

در اختیار نـدارد و مـانـند کودکی که در بـازی بـزرگـان راه داده نشـده 

و او را کنار انداخته اند با ما رفتار می کنند. 

اگـر تـعداد تـاجـران مـا زیاد می شـد نمی تـوانسـتند اینگونـه مـا را بـه 

حقارت بکشانند. 

سینرژی در تجارت 

زمـــانی که شـــما مـــحصولی را بـــه کشوری صـــادر می کنید مشـــتری 

شـما در آن کشور از شـما درخـواسـت مـحصولات دیگری هـم دارد 

پـس زمـانی که تـاجـر دیگری هـم بـاشـد که در آن مـحصول فـعالیت 



کند بـه راحتی می تـوانید آن مـعامـله را هـم بـه سـرانـجام بـرسـانید در 

حــالیکه اگــر امــروز از یک تــاجــر ایرانی که در زمینه فــرش فــعالیت 

می کند بـپرسی مـن گیاهـان دارویی می خـواهـم بعید اسـت کسی 

را بشناسد چون تعداد تاجران ایران به شدت کم است. 

کشورهـای پیشرفـته و ثـروتـمند بـه این دلیل رشـد کردنـد که بیش 

از ۲۰ درصــد مــردم کشورشــان بــه تــجارت و خــدمــات مــرتــبط بــا آن 

اشــــتغال دارنــــد در حــــالیکه این آمــــار در کشور مــــا زیر یک دهــــم 

درصد است یعنی ۲۰۰ برابر پایین تر از آنها. 

هـر چـقدر تـعداد تـاجـران صـادراتی ایران افـزایش یابـد نـه تـنها رقـابتی 

ایجاد نمی شــود بلکه مــوجــب افــزایش ســود تک تک آنــها خــواهــد 

شـد و این تـصور که رقـابـت را در تـجارت مـانـند رقـابـت در بـازارهـایی 

که بـه چـشم دیده می شـود می دانیم بـه خـاطـر شـناخـت ضعیفی 

است که نسبت به تجارت داریم. 

آراد بـــــرنـــــدینگ ۱۸ ســـــال هـــــم خـــــودش تـــــجارت می کند و هـــــم 

تاجرپروری می کند تا کشور از این فقر و درماندگی خارج شود.


